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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

دانند کلا عرض کردیم هم در میان اهل سنت ، آن که ردند کسانی که بیع فضولی را باطل میعرض شد در بحث بیع فضولی استدلالی ک

تا  یم اما از صحابه الان چیزی یادم نمیض  مطلع شدم عر الا حمن رسما  از فقهایشان دار آید در میان اهل  کردم رسما در میان اهل سنت 

باش ابو حنیفه مثل شافعی سنت که گفته  ابو حنیفه  ند بیع فضولی باطل است یا نه از صحابه الان در ذهنم چیزی نیست از فقها هست مثل 

بین فقهاقدیم تر از شافعی است ابوحنیفه هست  و مشهور  نیست  شان این است که بیع فضولی درست است یعنی باطل یشان مشهور که ، 

 داند.باطل میگفته باطل است بیع فضولی را گفته درست است یک وقتی  یند دو جور قول دارد یک وقتی  گو شافعی هم میی ، لکن شافعو 

یحی از اهل بیت ما به ااما به عنوان ا یم لکن در عناین بیع فضولی فعلا یک روایت صر یم  ین عنوان ندار یم همین  وین ملازمش دار که دار

به این عنوان بله در عهد  عهد صحابه  فضولی را از ، آن وقت این به اصطلاح بحث بیع ما یملک  فی الا شویم لا بیع  تعرض میروایت را م

یم که   ای  ش داد نامه رار و روایت آن آقا که در مدینه پیغمبر ق  ام من جهةمعروف است به اصطلاح روایت حکیم بن حز صحابه ما روایتی را دار

 م رفت از ذهنم رفت . خواندیم روایتش را باز الان یادبود که به آن شخص 

 رقی ؟یکی از حضار : با

 ی بارقی نه آن که اجازه دادند بیع فضولی را نه آن روایتی که حاکم مکه عروه :  آیت الله مددی

 . یکی از حضار : عتاب بن اسید 

ین نقلی که در بیع اب بن اسید ، در آنجا دارد که بیع ما لا یعتله ب  :  آیت الله مددی ملک از صحابه این نقل شده خوب دقت کنید مهم تر

 .که برای مکه است و فتح مما لا یملک است 

اکرم بعد از فتح مکه عرض کردم  الی  عتاب بن اسید را والی مکه این که در روایت ما هم دارد کتب الی اهل مکة مراد این است و پیغمبر 

مطلبی را برای ایشان نوشت در آن زمان عبدالله پسر عمرو عاص هم در مکه گویند برای ایشان نوشت ای میکه قرار دارد ، آن وقت نامهم

که قال رسول الله لعتاب بن  سالگی بود این مطلب را نوشت  16تا   15بود یعنی در فتح مکه اینها در مکه بودند عبدالله حدود سنش بین 

از چهار تا چیز یکیانههم حالا تعابیرش  اسید به همین والی مکه به این که نهی یا  یملک یع ما لا اش هم بیع ما لا یملک ، بمختلف است ، 
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، ارند دو چیز هم دارند از حکیم بن حزامرا دارند ، چهار چیز دبن حزام هم دارند همین چهار تا ز اهل سنت این را از حکیم  و بادرش هست  

، یعنی حضرت خدیجهعرض کردیم حکیم بن حزام پسر برادر  از کسانی است که در مکه عمه  حضرت خدیجه است  و  ی ایشان است 

مستان به طرف یمن رفتند و در زیه و شام میف سور رفتند در تابستان به طر فصل می دو مکه که در های بزرگ  کاروانمند معروفی بود و  روتث

ین  رفتند رحمی یکی هم از آمدن   بود زرعجا وادی  غیر ذی  جارت بود چون آنضاربه و تکارش همین ملة الشتاء و الصیف ، چون مکه بیشتر

از  حجاج استفاده  به حجاج میجاج میآمدن حای که  فروشی که  ید و  وادی غیر ذی کردند خر بود چیزی نداشت  کردند و الا مکه  زرع 

 تش داشت . تجار 

خدیجه  حکیم بن حزام که حضرت  همین به اصطلاح  شخص بود  های بسیار مهم کاروان همین  یار مهم و یکی از کاروانیکی از تجار بس

ها  مایه دار خود ایشان هم کاروان معروفی داشت یعنی خود ایشان هم جزو سرکند  فرقی نمیخدیجه هم بود  ود حضرت  ی ایشان بود خعمه

 کردند . ها شرکت میوفی بودند که کاروان ایشان در این تجارتمعر و جزو پولدارهای

به آ پیغمبر  عندک است این هم آمده یکی  بع ما لیس جور وصیت است یکی لا ت حکیم بن حزام دارند دو سهن وقت در یک وصیتی که 

البته خوب دقت کنید اینجا دارد نهانی  بعة أشیاء چون کارش تجارت بود  ر نی رسول الله عن أاینکه نها ایات ما دارد  ضی از رو اما بعپیغمبر 

یم که قال  فقط نهانی دارد  اقل ندارد  نی و لم اقل نهاکم اینجا لم  لی نهامثلا قال  که  ، نهانی  نهاکم م اقل  نی رسول الله ولنها. ما یک روایت دار

یم برای همین حکیم بن حزام . ی هم تنهایاین . بعد بر لم بنااش هم بیع ما لا یمعن اربعة اشیاء یکی  لا تبع ما لیس عندک هم دار

یا به اصطلاح چیز وارد شده روایاتی است که در مکه صادر شده است با اینکه سنن نکته ی اساسی در این روایات که ما لیس عندک 

این حکی  به اصطلاح در مکه بوده شان در مدینه بوده هم این حکیم بن حزام  های پیغمبر معروفسنتصلا اساسا  ه بوده امبر در مدینپیغ م  ، 

و  مخصوصا ثابت نیست ، گویند بته میهایی است که البن حزام یکی از شخصیت گوییم  های ما میوزیخصوصا به قول امراهل سنت 

یخ جعل کردن که اینها هم در کعبه به دنیا آمدند یکیچند نها نواصبشان یک  وهابی شان همین حکیم بن حزام است نقل کردند  فری را در تار

به دنیا آمد البت اگر نوشتنکه ایشان در کعبه  ثابت  د  ه  نه از ددروغ است این مطلب  وارد شده  اگر هم بوده از در کعبه  یوار که شکافته نیست و 

لیل رازی آن سنی برای عبدالج قضدیم هست من جمله همین کتاب نکه در مناظرات در ق  هایی، اگر چنین چیزی بوده در این کتابشده  

نفر این مختص به امیرالمؤمنین نیست چند نفر دیگر هم در ککه  دنویسمی   شان همین حکیم بنبرد یکیرا میعبه متولد شدند اسم چند 

 روتمندان است .ثن هم خیلی مال دار بوده است عرض کردم یکی از ایی ایشان بوده حزام است که حضرت خدیجه عمه
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ثابتهآن وقت این هم دارد که نهانی رسول الله لذا این جا یک مشکل اساسی پیدا می این جزو سنن  ی رسول الله باشد چرا شود که اگر 

 د .در خصوص سال هشتم در مکه گفته شده است ؟ مثلا پیغمبر که مدینه برگشتند اهل مدینه نقل نکردن

 . بود یکی از حضار : محیط مکه محیط تجارت

ید و فروش میخوب مدی : آیت الله مددی  کردند . نه هم یک مقدار بود دیگر حالا تجارت جزئی که افراد خر

خواهم بگویم ، این را آقایان من ندیدم دقت بکنند که چطور شد راویان این حدیث اهل مکه هستند و در یک ظرف می کنید چهدقت 

  علی یا به همین حکیم بن حزام  عث والیا  گفت که در روایت ما هم دارد باب بن اسید این را فرمود حالا یا به عتاکرم پیغمبر  معین در فتح مکه  

 قت ؟ مو امر  یعنی نهی موقت بوده مثلیکی از حضار : 

تا ببینیم چه در حالا شما یک کمی رویش فکر کنید ، من گفتم  حالا همین این را رویش بحث نکردند متاسفانه رویش   :  آیت الله مددی

 . کشدبت کار به کجا میآید عاقمی

یم و عرض کردیم مجموعهاش هم  یکیعلی ای حال   هایش  ضیتلف است بعخای که اینها دارند موعن بیع ما لیس عندک این را هم دار

ل الله عن بیع ما ، هم یکی است اصلا ، نهانی رسو  هایش، بعضیهایش دو تاستچهارتاست ، چهارتایش هم باز مختلف است ، بعضی

، چهارتا مطلب پشت نهمثلا   بیع وسلف  البته بعضیی رسول الله عن  هم آمده  هایش هم چهارتاست در آن  هایش سه تاست بعضیسر 

بیع ما لیس عندک در عن ربح ما لم یضمن و  هایش نیست هایش هست در بعضیضیچهارتا مثلا ربح ما لم یضمن در بع اما مثلا عن 

 دک .نهانی عن بیع ما لیس عنهایش هست ، اما این هم هست بعضی

به حکیم بن حزام فرمودند  و مستقلا  و عرض کردیم که حکیم بن حزام جزو لا تبع ما لیس عندک این هم مستقلا آمده است هم پیغمبر 

اش  کرد اینقدر امکانات مالی تا برده را آزاد می  هزارگویند مجموعا شاید در بعضی ایام حج  های معروف مکه بود خیلی میتجار و سرمایه دار

، اگر  نتهازام محکیم بن حای که لهله ، قافقافیعنی ب  رکا،    بة رکاببخائت رجعمساعد بود این شعر عربی را هم خواندم آن دفعه ، فما   ها 

اثاث حکیم باشد دیگر این قافله ضرر نمیبار  واقع نمیای ئبة ، چنین قافلهکند فما رجعت بخاو  شود خیلی وضع مالی خوب و در ضرر 

پیغمبر میایشان هم مسلمان می ایشان به  به او میگوید  شود ،  وقالپیغمبر  یس عندک  ی لا تبع ما لگوید این کارها را نکن نهانی رسول الله 

 هایی که به حکیم . تبع ما لیس عندک است حرفجزو یکی از آنها لا جزو آنهاست در این 
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است یک جای دیگر هم دیدم  سالش بوده   19گویند  ین است که به والی مکه هم گفتند ، چون این عتاب بن اسید را میلکن عجیب ا

از پیغمبر هم  او را والی قرار دادند مثلا  21 –  20وفات کرد در قبل  پیغمبر  ساله بوده خیلی هم   20ساله بود که وفات کرد چون سال هشتم 

 چهار تا مطلب به او گفتند . پیغمبر و دادند کارش کردند  عجیب است حالا یا سمش

عرض خواستم بخوانیم دیگر حالا عرض کردم این کتاب به اصطلاح این روایت به اصطلاح برای عتاب بن اسید را من یک مقدار می

اص معروف ی عمرو عی نوه عمرو بن شعیب که گفتیم عمرو بن شعیب نوه روایاتی که   کردم مثل بخاری و مثل مسلم قبول ندارند اصلا کل

این کتاب را قبول ندارند البته این کتاب اسانید مختلف دارد  کند عن رسول الله  از عبدالله پسر عمرو عاص نقل میاست از پدرش  ، کل 

به نام ضی از رفقا تهیه بکنند  خودم ندارم گفتم به بع  چاپ از آن دیدمش یکی است و اخیرا هم چاپ کردند من دو سه تا  ااش همهسند نهایی

سالگی از رسول الله اجازه گرفتم حدیث رسول الله   15د من از گوی، میاص چون نوشتن بلد بود  حیفة الصادقة عبدالله پسر عمرو علصا

یش به من مید میحضرت فرمودند اجازه داری بعرا بنویسم   نویس چون پیغمبر بشر است ممکن گویند نگوید به حضرت عرض کردم قر

بالحق، فوالذی بعی بیده  نفسمن  فوالذی  بنویس فرمود حضرت  یر عادی باشد حرف مناسبی گفته نشود حال غ است در انه لم یخرج    ثنی 

یف از دهان مبارک الا الحق من عصبانی هم بمن ها هنا و اشار الی ف  شود از من حق است .آنچه که صادر میشوم مه الشر

قبلش هم طرح شده ی صادقه در اوائل قرن دوم مه و عرض کردیم صحیفهی صادقمین کتاب آمده صحیفهاین در کتاب به اصطلاح ه

نا بر این  گویند بقبول ندارد بخاری عمرو بن شعیب را قبول دارد عجیب هم هست که جزو نواصب است آخر میمطرح نبوده و بخاری هم  

ن جدش عواصب است کند ایشان خودش جزو ناست که بخاری دیگر لا اقل از نواصب نقل  مرو عاص جد اصلا عمرو بن شعیب مثل 

 .را عرض کردم  اشرض کردم آن دفعه قصهاعلایش عمرو عاص جزو نواصب است اصلا که ع

فای کامل بدهد  شحالش هم خوب نیست ان شاء الله خداوند به ایشان  آقای دوست ما که حالا  هست که این این در این کتابی  حتی 

یفة در حاشیهد محمد رضا جلالی ایشان در این کتاب تدوین الآقای سی به اصطلاح عمرو بن ی در ذیل همین  ناسبتای به یک مسنة الشر

دیدم رسول الله را ، به من فرمود  گفت من تصمیم گرفتم که احادیث عمرو بن شعیب را جمع بکنم خوابکند که یک کسی  ب نقل میشعی

بعد رسول الله من را آوردند دیدم عمرو   کنمنزیر را جمع بکنی گفتم یا رسول الله من چنین کاری نمیخوک ، خیث این  احاد  خواهیتو می

کند من چون  ب است خواب عجیبی است از اهل سنت ایشان نقل میاوست خیلی عجیاز خنزیر  مراد رسول الله بن شعیب نشسته فهمیدم 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 25/06/1403 -15/09/2024- شنبهیک                                                                                             فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                   5 :جلسه

       ......................................................................... 

یفة    تدوینلا از کتاب  ی ندیدم فعجای دیگر  ر است این ایام بیماری سختی هم دارد  بیماجلالی حفظه الله   د محمد رضاآقای سیالسنة الشر

 ان شاء الله خداوند شفای کامل به ایشان بدهد .

عاص  پسر عمرو ه است که جد من عبدالله ی صادقاین عمرو بن شعیب که جزو چیز است ایشان این کتاب را ظاهر کرد که این صحیفه

یخ دارد اگر درسلسا  15نوشته ، نوشتن این کتاب از سال از   ت باشد از سال هشتم و عرض کردم از همان گی ایشان است یعنی این کتاب تار

اربع حتی مثل احمد در مسند ، م مای هثل بخاری و مسلم کلا قبول نکردند عده ایشان مبحث مفصلی شد عده اول هم بین علما   ثل سنن 

این اصلا  دیگر روایاتی که ه اینها معروفند  احمد دارد در مسند خودش اینها را قبول کرد ابیه عن جده قال رسول الله  عمرو بن شعیب عن 

 واضح هم هست . ین طوری است سندش ا

این  و عرض کردیم شب یم از اولاد عمر بن یه  یم عین همین را ما دار م عمر داشتند  ناعلی بن ابی طالب حضرت امیر فرزندی به  هم ما دار

اینها ساد به  الی علوی میات عمر که  این کتاب  ری العلوی این العمری  انصافا این العمی کتاب خوبی است در انساب مجدگفتند که 

ی  یا عیسی بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن اب ، ایشان به نظرم عیسی بن عبدالله یا عبدالله بن عیسی از اولاد العلوی اینها هستند  

آنجا هم خیلی عجیب است آنجا  عن جده قال رسول الله   سند همین است عن ابیهجا هم جیب است آنع،  طور   طالب آن جا هم همین

یبا در زمان امام صادق کتاب  شکلی  مآنهم  مین مشکل را دارد  هم ه یکه دارد همین است . آن هم تقر م در کافی  پخش شد و ما روایتش را دار

این است ا قال رسول اللن علیعن جده عی عن ابیه ، عیسی بن عبدالله است یا عبدالله بن عیسدارد   هم اما شبیه آن سند هم ما ه آن سند 

یم   ثیق عمری علوی ، عیسی بن عبدالله البته تو آن کتاب بین اهل سنت هم نقل شده است ، اصلا آن کتاب  .دار

 طالب . بن ابی علی بن محمد بن عبدالله عیسی بن یکی از حضار : 

الله بن محمد بن عمر بن علی بن ااست  ، آنجا هم همین طور آها : آیت الله مددی ت دارد عن ب آن وقبی طالببینید عیسی بن عبد 

دارند یعنی از عمر بن علی ن جده یعنی عابیه عن عبدالله   این  جد خود این عبدالله مثل همین سندی که اهل سنت  ای بوده فهیک صحی، 

 وب .منس

رن دوم نوادگان صحابه به صحابه نسبت دادند این خودش  ئفی بوده که از قک بحث مفصلی را مطرح کردیم صحاچون ما عرض کردیم ی

اش هم برای  بت دادند یکیسند به صحابه نسهایی را به  ای از نوادگان صحابه کتابخواهد عده یک جمع و جوری میپدیده ، خودش  یک 

از همهعباد گویند هزار  ود میحدعاص است له پسر عمرو  شان مشهور تر همین است برای عبدالة بن صامت است لکن نزد اهل سنت 
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دیده بودم بازسازی کردند جمع  آید نچون تا حالا یادم نمیعرض کردم تازگی یعنی تازگی من دیدم شاید هم   حدیث بوده الان موجود است

ی صادقه است برای عبدالله پسر عمرو بازسازی کردند این جزو روایات صحیفه ی روایاتشی صادقه را از مجموعهآوری کردند صحیفه

 اص . ع

یخش هم به شما عرض کردم در فتح مک 16 – 15د من از گویمی ه در سال هشتم هجری  سالگی شروع کردم به نوشتن یعنی دقیقا تار

رالمؤمنین امیاز  بته عرض کردم  هم اجازه گرفتم پیغمبر هم اجازه داد ال  گوید از پیغمبره نوشتن میساله بوده شروع کرده ب  16  –  15ایشان حدود  

یم در مصنف از ام نوشت تا آن پوست کرد و مییفندی بود از پیغمبر سوال معلی بن ابی طالب نزد من بود پوست گوسکه  سلمه    هم دار

این راجع به امیرالمؤ تماما پر یم در کتب اهل سنت هست این کتابشد  دار یظهورش ، ظمحل کلام واقع شد   منین  با زمان هور کتاب تقر

ی شان مثل بخاری و مسلم قبول نکردند ابن حزم  ای از ائمهم صادق است و عده زمان اما  کنید ؟ ظهور این کتابامام صادق است دقت می

این یکی اولش را قبول میهم قبول نمی بقیه را قبول ن چهارتکند همیکند فقط  و عده نمیا را  یادی از علماء قبول  کند  کردند به قول ی ز

ات افاق جممستدرک حاکم به  . در صحاح ست غیر از صحیح بخاری و مسلم آن چهارتا قبول ، جماعتی از بزرگان  ة المسلمین ئماعة من 

به اصطلاح آن چهار تا در مسند احمد هم هست یعنی در مسند احمد یک کردند   ست از عبدالله بن له امقدار روایاتی که از رسول السنن 

 ت . عمرو اس

نفر ون اصطلاحا عبچ یند ، عبادله ز ادله سه  از عبادله خیلی معروفند عبدالله بن م در کتب صحابه عبدالله یاد دار عمر ،  ، لکن سه نفر 

ین حدیث را    ی ثلاثعبدالله بن مسعود این عبادلهعبدالله پسر عمرو عاص و عبدالله پسر مسعود   از رسول الله دارند  این سه نفرند که بیشتر

است ع این جزو عبادلهاین عبدالله پسر عمرو  یاد دارد روایتی که از ایشان محل  ی معروف است و لذا ایشان روایت ز مرو عاص معروف 

بن شعیب عن  کلام است این است  دقت کردید  تیبش ین طوری است ابیه عن جده قال رسول الله این تر ، سندش هم واحد است عمرو 

یروز هم پفصلی اهل سنت های مبحث  خواهیم وارد بحثش بشویم . اشاره کردیم دیگر نمیر

لیین اهل سنت أئمة الرجاعند جماعة من ی شأن هم ائمهای از جملهی شأن این را قبول ندارند مثل بخاری و مسلم و ای از ائمهجمله

این طور به والی مکه گفتند آن وقت این که    قبول نباشد .  نیست که حالا قطعی باشد  این را قبول دارند محل ،  ما در ادر اینجا آمده که پیغمبر 

تبع اهل سنت به حکیم یکی ر ای از روایات زام هم دارند آن وقت در عده روایت دیگرشان به حکیم بن ح این  ا گفتند لا  ما لیس عندک از 

ین نصش همان چهارتایی چهار تا لکن   است که مشهورتر
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یبا میاین است که آن وقت تعجب  از امام در روایات ما تقر صادق قطعاتی از این  شود گفت با سند واحدی هم آمده است ، یک نفر 

ای را از امیرالمؤمنین صحیفهی صادقه بوده اهل بیت هم یک ، عرض کردیم اسم این کتاب صحیفه  ی صادقهز صحیفهب را نقل کرده اکتا

ی جامعه است چون فرمودند  ی صادقه است این صحیفهبرای ماست آن صحیفهی جامعه  صحیفهی جامعه است  نقل کردند اسمش صحیفه

،  ی جامعه با صادقه ز و درشت احکام در این کتاب موجود است این صحیفهیمة درش موجود است ر یاالیه الناس الی یوم القجمیع ما یحتاج  

است  فهپس صحی صحیفهی جامعه اصحیفهی صادقه در اختصاص اهل سنت  صحیفه لبته   ، اوائل قرن دوم پخش شد  از  ی  ی صادقه 

 . ه است دشان نشان داامام به ای صحیفه را  ای از افراد آنحمد بن مسلم دیده زراره دیده عده قط افراد دیدند ، می اهل بیت پخش نشد فعهجام

ش بود راجع به صحیفه و نبه که بحثهای پنجش چون ما چند شبی شبصحیفه بوده یکی هم نبوده به دو صورت بوده دو اصولا احتمالا  

یخشرح حا المؤمنین  ای بوده از امیر یم . این یک صحیفهخواهم بشو ش و اینها مفصل صحبت کردیم دیگر حالا وارد آن بحث نمیلش و تار

یق اهل بیت و در مدینه منتشر شد منتشر هم نشد گفته شد ، یک صحیفهاز  که اساسا   یق امیرالمؤمنطر ه بعد ین در کوفه منتشر شد کای از طر

و قضایا و احکآن صحیفه به مدینه آمد این همین است که   ابی جعفر است . آن اسمش الان سنن  ام است که روایت محمد بن قیس عن 

دادند بعدها به مدینه آمد حالا یک القضایا والاحکام این را در کوفی ه که اسمش این بوده السنن و ای بودصحیفه ها نسبت به امیرالمؤمنین 

 شرحی هم دارد یک شرح مفصلی دارد .

یآن وقت این کتاب از زمان ت اما در کوفه میان اهل فوض شد یعنی قبول نشد مد شد مر امام صادق بین شیعه طر  باقر ورد قبول واقع نشد 

به مرحوم نجاشی میشان و غیر این کتاب مشهور شد کوفه اهل سنت گوید به اصطلاح  ویروی عن علی از این کتاب است . حالا این را 

ارث بن عبدالله  ها هم گفتند برای حعضید بگوی بت دادند ایشان میی ابو رافع نسها به پسر ابو رافع یا نوه ضیدند و بعدا ابو رافع نسبت

 گوید . جاشی میست نحمدانی ار اعو

وشتن و اینها بوده هم ، یک چشم داشته تصادفا هم مسلط به نعنی یک چشم اعور یاین حارث مردی بوده از حمدان با اینکه اعور است 

یاضیات بلد یاضیات هم بلد بوده ایشان این کتاب را نوشته است . اوشتند بوده در شرح حالش ن ر ولین  قضایا این السنن و الاحکام والر

این است که در کوفه موجود بوده نسخ متعدد کلی بعد از صحابه اولین نوشتار ر دنیای اسلام به طور نوشتار در  لی داشته شرح مفص  سمی 

این نوشتار از زمان   حال دیگر حالا  دارد من گویم  می  هم توسط دیگرانمقدارش ، یک مقدارش توسط امام باقر و یک صحبتش را ندارم و 

 .م صادق غالبا مطرح نشده است یا مثلا گفتند کذبوا گفته شده اما توسط اماتش را بدهم توانم الان توضیحانمیمن یک شرحی دارد که 
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این  ، دیگر از زمان امام صادق  که امام فرمودند  برای همین است  یک مقدارشاست   این برای همین  يبوا علی علیک روایتی دارند کذ

  ی عاصم بن حمید از محمد بن قیس این چرا تا حدیخهنسقسمت این کتاب که قضایایش بود آن  کتاب در بین شیعه معروف نشد الا یک  

 مشهور شد بله آقا ؟ 

 است محمد بن قیس ؟ نقل از حمید بن مسلم یکی از حضار : 

 بله دیگر .  : آیت الله مددی

 هستند . یعنی سه نفر  کند ، هست آن قبول میقاسم گویند مشترک است ولی چون از حمید بن یکی از حضار : آن می

نفر  : آیت الله مددی گوید ولنا محمد بن  عبارت نجاشی را آوردند نجاشی میایشان . یعنی اگر شما خواندید چهار تا گفتند  ،  چهار 

بعد محمد بن قیس یکی دیگر  محمد بن قیس بجلی را مرحوم نجاشی آورده    البته اول یکیقیس آخر اسدی رجل اسدی آن جا عرض کردم 

 .آخر مجموعش چهارتاست ولنا محمد بن قیس اسدی گوید بعد میکتاب القضایا ،  له کتاب  یادم رفته که این هم هست الان اسمش 

خوئی  نیست آقای    چهار تاآنجا هم عرض کردیم آقای خوئی هم عنایت نفرمودند ما اصولا محمد بن قیس در روایات ما یکی است   و 

بهائی و بعدها گویند ،  می زمان شیخ  به خاطر مشترک بودن چون یکیآن وقت لذا بعدها مثل  گوید  اش را میروایت محمد بن قیس را 

هایی برای تعیین اه نیم بکنیم یا یک ر تواند چون مشترک است قبول نمیگفت. بعد  گوید ثقة اش را میاش را ساکت است یکیعیف یکیض

اینها اوهام است این چه  اشتراک گفت او که گفته شده همهیم تمام  و هام است اش  و آن بجلی است  ، محمد بن قیس یکی بیشتر نیست 

 محمد بن  صاحب کتاب قضایا است یک

 ص ی از حضار : قایک

 لعزیز است این عمر بن عبداقاص  : آیت الله مددی

یم که اصلا ایشان مکی است  این در این زمان عمر بن عبدالعزیز قاص ، چون  اصلا ربطی به او ندارد و یک محمد بن قیس دیگری دار

یخ بلد بودند  ادشاپآن زمان متعارف بود که ملوک و خلفاء و  آوردند آنجا برای اینها  ص میها بلد بودند قصداستانهان یک افرادی را که تار

این جزو ر می اوائل جوانی کسی را که  لا برای پادشاه آمدند اصسوم بود اصلا و میگفتند  پبه عنحتی مخصوصا در  ادشاه بود برایش  وان 

 گفتند که این آشنا بشود اصلا این طبیعت کار .هان سابق را میقضایای پادشا
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اشی این را اشتباه گرفته است یک سندی هم دارد به کتاب ایشان  عمر بن عبدالعزیز است نجقیس این اهل مکه این قاص  یک محمد بن  

 این هم اشتباه است . 

 عزیز مر بن عبدالنی ، قاص عمحمد بن قیس مد دنی است حضرت استادمار : ضح یکی از

اسفانه اینجایش  العزیز این قصه پرداز بوده آن وقت این کتاب ، کتاب نجاشی متبله همین برای مدینه ، قاص عمر بن عبد  :  آیت الله مددی

نه این باید این طور باشد له  ایا لامیرالملقاضتاب ابد چاپ شده له ک . این اصلا بد چاپ شده کتاب ؤمنین  کتاب فیه قضایا لامیرالمؤمنین 

افتاده است نجاشی بد چاپ شده کلمه یخی را برای عمر، یک کتابی بوده قضایای فیه  مقداری از گفته من جمله میبن عبدالعزیز را  ی تار

 گفته است . قضایای امیرالمؤمنین را می

ی تقر اکثرشان و لذا در کتب فقهی آرای ایشان را به با جزو خلفای راشدین است چون عرض کردم عمر بن عبدالعزیز در میان اهل سنت 

هارتای معروف و امام پنج تاست نزد ایشان دیگر ، چفای راشدین  این را دقت کنید یعنی بعد از امام مجتبی خلکنند یعنوان یک فقیه نقل م

آیند بنی مروان و اینها را ملوک دانند ، معاویه و یزید و اینهایی که میی ملوک میجتبیفه بودند بعد از امام مبی چون شش ماه ایشان خلمجت

کنند با اینکه عمر بن عبدالعزیز دو سال اش را هم نقل میدانند آرای فقهیخلفای راشدین میجزو عمر بن عبدالعزیز را هم دانند لکن  می

نبود کنند ما متحیر هستیم که اصلا راست است یا دروغ است فراوانی که از ایشان نقل میه ها خیلی عجیب است این قضایای  بیشتر خلیفه 

 چون قضایای فراوانی دارد ایشان کلا دو سال است . 

داز زن  بعد هم بعضی وانند زندگی کنند ، علی ای حال این  تاش کردند دیدند با این نمینشستند و خفه  هانشهای بنی امیه با متکا روی 

به اصطلاح دو سال بود عمر بن عبدا این قاص  همین محمد بن قیس که به اصطلاح و این قضایایی دارد یعنی این را یک قاصی دارد  لعزیز 

است این اصلا ربطی به ما ندارد آن کتاب ربطی به ما ندارد . اصلا  بن عبدالعزیز  ه نکردند آقای خوئی بعد هم یک سندی را توجعمر 

غلط نوشته نجاشی  در تهذیب و کمال این سند در کتب اهل سنت هم هست  نجاشی به ایشان نوشته به این کتاب قاص عمر  بن عبدالعزیز  

 آنجا را هم غلط نوشته است . 

نفر دیگر را هم ولنا محمد بن قیس آخر روی عن ابی عبدالله و  توجه نکردند که  ر آقای خوئی و دیگران  لنا محمد بن قیس آخبعد هم سه 

ال تا محمد بن قیس دیگر آورده این چهار تا خی  ضایا است ، چهارتاب قاولا یک محمد بن قیس جداگانه بجلی آورده این همین صاحب ک

صاحب قضایا  کردند یکی کاش هم  قضانه  عبدالعزیز  بن  برای عمر  قضایا چون  یخ مییا میتاب  فیه  تار قضایای  گفته  جمله  من  گفته 
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امیرالمؤمنین در کوفه قضا می این فیه بوده این فیه افتامیرالمؤمنین که   ، اده این مشکلات ، آن سه تای دیگر هم کردند دقت کردید چه شد 

و رجال نگذاشتند مشکل نیست  البته آقایان دیگر چون فرق بین ت از مرحوم  تعجب اسهستند اصلا صاحب کتاب نیستند راوی  فهرست 

، حالا میآن س خواستم بخوانم گرچه آخر وقت شد خواهید بخوانید ، نمیه نفر دیگر اصلا فهرستی نیستند آن سه نفر دیگر اگر دقت کنید 

جاشی این را ن، اولش یک محمد بن قیس بجلی دارد بخوانید اولش  بعدش را بخوانید  عزیز قاص عمر بن عبدالعبارت محمد بن قیس که  

 دارد ، عنوانی که دارد .

 ه وجه من وجو اسد ثعلب بن دودان بن یکی از حضار : قال 

 ت بله . سد نیست اَسد اسا  . بله د لاسا : آیت الله مددی

 و کان قصیصا لعمر بن عبدالعزیز ثم یزید : ار یکی از حض

ی به ما ندارد . چرا چون در کتابش قضایای امیرالمؤمنین از ن ربطاین اولی که آورد این اصلا از ما نیست سنی است ای :  آیت الله مددی

این اصلا  ، دقت کرده من جمله قضایای امیرالمؤمنین کردقضایا نقل میاین جهت ایشان آورده است چون برای عمر بن عبدالعزیز   ید ؟ 

 ، هست ایشان جزو روات است ایشان . به ما ندارد در کتب اهل سنت هم هست در تهذیب و کمال هم هستربطی 

 نین امیرالمؤمیکی از حضار : و له کتاب فی قضایا 

اینطور نباشد وله کتاب فی قضایا فی دارد یک محمد  ضایا امیرالمؤمنین . حالا بر فرض هم ه قوله کتاب فی  این طور بوده   :  آیت الله مددی

 بن قیس قبلش هست تنها یک نفر است .

 یکی از حضار : آن هم دارد 

 بخوانید .  : آیت الله مددی

 یکی از حضار : سلم عین 

 آن نه از اولش بخوانید محمد بن قیس  : آیت الله مددی

 یس ابو عبدالله البجلی یکی از حضار : محمد بن ق

 ببینید این البجلی ،  : آیت الله مددی
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 م له کتاب القضایا ما السلافر و ابی عبدالله علیهیکی از حضار : ثقة عین کوفی روی عن ابی جع

کتاب اببینید ل :  آیت الله مددی ، نجاشی را دقت بکنید لقضایا این توجه در عبارت نکردن ، چون میه  تتان عرض مخددانید من در 

ادبیات کتابش لذا عرض کردم نجاشی ش هم روی حساب است خیلی عجیب است نجاشی ، نجاشی واو   کنممی بسیار عالی آن  روی 

گوید له کتاب القضایا ببینید  میی ایشان رویش حساب است اینجا  لمهک های بسیار رفیع آن زمان کلمهزمان است قرن پنجم یکی از ادبیات

گوید له کتاب فی قضایا یک فی دارد که این هم در حقیقت فیه بوده است . دقت کردید چقدر چون اینها روی عبارت اما در آن دومی می

مطلب است هر رده هر مطلبش یک  دیم اینجا مثلا در مدح یک شخصی پنج تا مطلب آو تی را خوانی یک عبار گاهنجاشی عرض کردم من  

با هم خلط نشود تکرار نیست ، فوق العاده . مرحوم شیخ عبارت عربعبارتش یک مطلب است  به قول ت یعنی کان یکون  ساش مثل مای، 

و کتابکان یکون ، عبارت شیخ در رجاها شهدیمما   کنند . ها صحبت میای که همین ایرانیارت کان عربیهای دیگرش عبل و فهرست 

خواهم  اشی رحمه الله عبارتش در یک سبک ادبی بسیار رفیعی است که در آن زمان در قرن پنجم در بغداد هم بوده است دیگر نمیاما نج

، له کتاب عجیبی انتخاب کرده است اینجا ببینید له کتاب القضایا بخوانید آقا  اس اش با یک دقت و وسو و هر کلمهشوم حالا وارد سبک ب

 . القضایا 

 له کتاب عرض کنم که یکی از حضار : 

 لی جی الباول : آیت الله مددی

 کی از حضار : البجلی ی

  له کتاب : آیت الله مددی

 له کتاب القضایا المعروف یکی از حضار : 

 آورد به همین است عاصم بن حمید عن محمد بن قیسو لذا سند هم که مینید المعروف آن دومی محمد بن قیس  ببی  :  آیت الله مددی

دادیم حالا من دیگر الان نمی این را ما شرح مفصل  از این ببینید محمد بن رسم این محمد ، بعد یک محمد بن قیسی نقل میو  کند بعد 

قاص عمر بن عبدالعزیز قصه برای او میفلان و کان خصیصا بعمر بن عبدالعزیز  قیس   این در میان اهل سنت اسمش آمده  البته ،  گفته 
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انید  توجه عمر بن عبدالعزیز بود ، له کتاب فی قضایا اینجا فی دارد که در حقیقت فیه قضایا بوده بخو حال و مورد  شخصیتی هم بود در عین 

 را .بعدش 

 لمؤمنین علیه السلام وله کتاب آخر نوادر و لنا محمد بن قیس بجلی و له کتاب یساوی کتاب  و له کتاب فی قضایا امیرایکی از حضار : 

دینه است آن اهل کوفه که اهل م همان اولی است ، و له کتاب یساوی کتاب این یارو ولنا محمد بن قیس البجلی این   :  آیت الله مددی

 اصلا . ت است این اهل مدینه اس

 بنی نصر یکی از حضار : بعدی ابو عبدالله مولی ل

 نید را حذف نکولنا ایضا بخوانید نه عبارت  : آیت الله مددی

 مدوحا یکی از حضار : و لنا محمد بن قیس الاسدی ابو عبدالله مولی لبنی نصر ایضا و کان خصیصا م

 خوب  : آیت الله مددی

 دی ابو احمد روی عن ابی جعفر علیه السلام قیس الاسیکی از حضار : و لنا محمد بن 

 یکی از حضار : ضعیف 

 و لنا ضعیف  : آیت الله مددی

 خبرنا محمد بن جعفر ا:  ریکی از حضا

این ها اصلا راوی هستند صاحب کتاب نیستند اینها : آیت الله مددی این دو تا لنا محمد بن قیس ابی جعفر  خیال کردند این   ببینید 

یقی را که نجاشی دارد برای اینهاس یق برای محمد بن قیس صاحب عنوان است ،  طر عبارت نجاشی این  کارهای مشکل یکی از ت این طر

دارد که اصلا  میای است که در وسط جملات معترضه خوب کند . گاهی اوقات مطلب را کلا عوض میآورد ، خیلی جملات معترضه 

 دقت کنید 

 یکی از حضار : سه تا جمله معترضه دارد .
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سه پیش یک عبارت نجاشی سه روز شرح دادم  چند سال توجه نشده من گاهی اوقات در همین بحث  حسنتم  بله ها ا :  آیت الله مددی

د ، همین مطلب ایشان را ما چند رح بدهاقعا سه روز هم شسه روز ، عبارت نجاشی خیلی فوق العاده است و بور شدیم  عنی مجروز درسی ی

 گوید بخوانید اخبرنا این برای آن اولی است جلسه شرح دادیم ببینید اول که گفت محمد بن قیس کان خصیصا این سندی که می

 : محمد بن جعفر حدثنا احمد بن محمد یکی از حضار 

اداین محمد بن جعفر ، مح  :  آیت الله مددی یب نحوی است که شاگرد ابن عقده است این از به اصطلاح مشایخ خاص  مد بن جعفر 

ایشان نقل نمی از  به اصطلاح  نجاشی است شیخ طوسی  کند هر جا محمد بن جعفر بود شیخ طوسی ندارد این محمد بن جعفر تمیمی 

اینها ، مودب مرات، ادبیات یعنی صرف و نحوی ادیب مودب ، مودب یعنی استاد ادبیا دشان این است من یک توضیح دادم این ها  نحو و 

ؤدب ما الان مؤدب را داشتند که اخلاق ، مؤدب نه اینکه میم ، یک ادب الفعل گویداشتند که همین ادبیاتی است که ما میادب القول  یک 

، ی لفظی است ادب القول است نه ادب الفعل گوییم اینجا مرادش بیشتر جنبهاش را مییی اخلاقی را ادب کرد بیشتر جنبهفلانگوییم  می

 .المؤدب یعنی معلم ادبیات صرف و نحو و الی آخره 

 . رود روی اهل سنت کند اصلا میآن وقت ایشان از ابن عقده نقل می

 : محمد بن سعید یکی از حضار 

 کند از ابن عقده بعد بخوانید کند ، شیخ طوسی هم از ایشان نقل نمیقل میاصلا ایشان فقط از ابن عقده نبله  : آیت الله مددی

یا الحنفی یکی از حضار : حدثنا جعفر بن محمد بن سعید قال حدثنا   نصر بن مزاحم قال حدثنا یحیی بن زکر

الان در کتاب تهذیب الکمال هم هست در کتب اهل سنت هست این سند ز اینجا هم ایشان خراب آورده این سند ا : آیت الله مددی

آخرهایش خراب است من وارد بحث    دانیم به هر حال این سندخود نجاشی نمی  این سندی که نجاشی دارد یا حالا ابن عقده خراب کرده یا

سدی سه تا گفت یکی اقیس بجلی بعد ولنا محمد بن شود ببینید دقت کردید چه شد یک محمد بن قیس اول آورد بعد گفت سندش نمی

یق به کتاب این برای اول د یک سندهم بعد اضافه کرد بعدیگر   یقبر ها  ی است  آورد که طر ایشان به کتاب    ای آن صاحب عنوان است ، این طر

این دو ند، اصلا تعرض شده بود . این دو تا هم راوی هستند اصلا صاحب کتاب نیستنوان است آن بجلی را قبلا مستقلا مبرای صاحب ع

یبا بعد از علامه که مباحث رجالی در شیعهتا راوی هستند صاحب کتاب نیست آمد ظهور کرد   ند این عبارت نجاشی متاسفانه منشاء شد تقر
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یادی آمدند گفتند روایت محمد بن قیس ضعیف است چون مشترک است خیال کردند عده  ین چهار نفر است دقت کردید  مشترک بی ز

 .گوید نه بین دو نفر است همان مثلا وئی میخ برده است ، اصلا آقایگفتند نجاشی اسم چهار نفر را همین که 

ضا  ش هم یکی است قال قسندر  عن ابی جعففقط یک نفر است عاصم بن حمید از محمد بن قیس قال ما  محمد بن قیس در روایت

. امیرالمؤم  نین 

امام باقر به  بله این تاب بخش قضایای کتاب آن کتاب امیرالمؤمنین است چون آن کتاب سه بخش بود سنن احکام و قضایا این چه که

اقر به ایشان نگفتند آن دو بخشش نیست در کتاب ایشان  فقط بخش قضایا است آن دو بخشش الان موجود نیست حالا یا امام بایشان گفته 

 ؟ تان فقط بخش قضایا است روشن شد خدمت

یم م این کتابی که الان ما در روایات دار ابی جعفر طلقا محمد بن قیس و  نفر هم ، عاصم بن حمید عن  قضا ، کلا یک نفر است سه 

شان  شان ضعیف است یکی ربعة ، یکیدو نفر هم نیستند مشهور شد از زمان شیخ بهائی و دیگران که این محمد بن قیس مشترک بین أنیستند  

و آن هم محمد یس فقط یک نفر است  های بی اساسی است ما در روایاتمان محمد بن قا همه حرفهشان فلان این حرفمجهول است یکی

و احکام را کتاب  است که بن قیس بجلی بر ابی جعفر سلام الله علیه عرضه داشته حضرت تایید کردند لکن ایشان بخش  قضایا و سنن 

 یایش را نقل کرده است . قضا

یم   خواستیم  دیگر عرض کردم چون این بحث طولانی است و نمیفرقات غیر از ایشان  متمتفرقات از احکام هم نقل شده است  اما ما دار

های رجالی اوهام عجیبی پیدا شده من گفتم لا اقل این اوهام را فعلا برداریم  ، پنج شش قرن است در بحثوارد بحث بشویم چون خیلی از  

ابی جعفر قضا امیرالمؤ نفر دیگر سنی است منین  پس در روایات ما محمد بن قیس عن  نفر است فقط آن یک  از آن ما اصلا روایات  یک 

یخی را برای عمر بن ع یم کلا ایشان قضایای تار  ه من جمله قسمتی از قضایای امیرالمؤمنین را نقل کرده است . کردقل میبدالعزیز نندار

یم ، اصلا کار نجاشی رجال نیست آن دو نفر رجااصلا راوی هستند الان از آهم   آن دو نفردقت کردید چه شد ؟  لی  ن دو نفر خبری ندار

از کارش خارج  به تمام  شد نجاشی واقعا جملههستند  نفر دیگر هم اصلای معترضه  است آن دو  معترضه  در   معنا  رجالی هستند اصلا 

 فهرست نیست در فهارس نیستند . 

 خواسته یک جوری بدهد که اینها یک نفرند . جواب شیخ را مینازه بر شیخ جیکی از حضار : 

 خواستیم . ، این مطلب را هم توضیح دادیم نمییک نفرند  : آیت الله مددی
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 یکی از حضار : ثقة هم دارد برای این شخص 

 بله .  : آیت الله مددی

از امام باقر نقل مییک نفر است بجلی  این محمد بن قیس  عن کند مع ذلک همین روایات محمد بن قیس این کتاب را از امیرالمؤمنین 

یک شؤونی بوده ه خوب دقت کنید یک شؤون قضاوت بوده  غالبا احتمال دادند که این قضایا خاص بودش شذوذ دارد و لذا ابی جعفر در 

 خواهم بگویم ؟کردید چه میه مخفی شده برای ما دقت یک قرائنی بوده ک

ند اما این کتاب  ایای امیرالمؤمنین الان هم شذوذ دارد مطالبی که اصحاب قبول ندار ابی جعفر در قضعن روایات محمد بن قیس در 

یبا حذفعرض کردم به طور کل از زمان امام صادق تقر تا زمان کلینی هم ها خوب دقت کنید  اشتباه نشود   ه شده اما کتاب موجود بود ی 

م که در مصر بوده دو سه تا نسخه هم از این کتاب داشته دعائم الاسلابله صاحب  وده نقل نکردند تا زمان صدوق هم موجود بوده موجود ب

از این کتاب است این کتابی که از نظر شیعه مرفوض بوده او نقل می شاذی در   اگر روایات کند مقداری از کتاب دعائم الاسلام عن علی 

حثمان برگردیم بعد ان شاء الله به بحث  آنجا هست برای این کتاب است اینها را ما مفصل شرح دادیم دیگر حالا امروز خارج شدیم از ب

 خودمان . 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


